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 ايران، اصفهان، اصفهان دانشگاه، شناسي زبان . استاديار1
 ايران، اصفهان، اصفهان دانشگاه، شناسي زبان ارشد كارشناسي . دانشجوي2
 

  11/9/92پذيرش:                                                 31/4/92دريافت: 

  

  چكيده
خود قرار داده است. بر هاي ارتباط سكوت بليغ در زبان فارسي را هدف  مطالعة حاضر بررسي نقش

) كه سكوت بليغ را ابزاري فعال در انتقال پيام و 2008( 1اين اساس و به كمك چارچوب افرات
جدايي نادر از «فيلم ، داندميي و فرازبان يهمدل، يشعر، يبيترغ، يعاطفي ارجاع هاي آوردن نقش بر

هاي پنهاني كه به دليل برخورداري از روايتبه ، عنوان اولين فيلم ايراني برندة جايزة اسكار به، »سيمين
) مورد بررسي قرار گرفت تا 2008در چارچوب پيشنهادي افرات (، گيرندواسطة سكوت شكل مي

هاي ارتباطي هستند و ثانياً عوامل كنندة كدام معاني و نقش منتقل، مشخص گردد كه اولاً اين موارد
آفريني سكوت بليغ چه نقشي در انتقال معنا و نقش، ختيشنااعم از زباني و موقعيتي و كاربرد، بافتي

گذاري در ارتباطي موفق بر عهده دارند. نتايج مطالعه حاكي از آن است كه سكوت بليغ به شكل تأثير
مورد استفاده قرار گرفته است كه اين خود ، ها و معانيدر اين فيلم در خلق و انتقال انواع مختلف نقش

، هدف ارتباطشده باشد. از طرفي مشاهده گرديد كه زباني براي موفقيت فيلم يادتواند از عوامل مي
از جمله ، هنجارهاي فرهنگي و اجتماعيو  روابط قدرت بين مشاركان، نوع مخاطب، بافت موقعيتي

عوامل بافتي و كاربردشناختي بودند كه در ترجيح استفاده از سكوت بليغ بر كلام صريح براي 
  سزايي دارند.  سهم به، ارتباطي برآوردن يك نقش

  
 جدايي نادر از سيمين. ، نقش ارتباطي، سكوت بليغ، : سكوتواژگان كليدي
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  . مقدمه1
قرار » هيچ«توان معادل سختي مي به، سكوت در مقابل گفتار يا نوشتار را در ارتباط زباني

كه معني نيست. همچنانتعبيري غياب گفتار يا نوشتار لزوماً به معناي غياب قصد و  داد. به
. افرات دهد نگفتن چيزي است كه چيز ديگري معني مي، سكوت، كند ) بيان مي1985( 2تانن

ابزار ارتباطي بسيار كارآمدي است كه افراد در زندگي روزانه از آن بهره ، معتقد است سكوت
مستقيم طور  كند كه به برند. او نوعي سكوت هدفمند به نام سكوت بليغ را معرفي ميمي

  .(Ephratt, 2008: 1909- 1938)كند هايي ارتباطي را ايفا ميشود و نقشجايگزين گفتار مي
رود كه شناسي به شمار مي ترين موضوعات علم زبان از سوي ديگر ارتباط كلامي از مهم

طور گسترده مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و نظريات ارزشمندي در مورد آن ارائه به
هايي است كه مورد ) از نظريه1960هاي ارتباطي ياكوبسن (. در اين ميان نقششده است

شناسي مورد استناد قرار  توجه فراواني قرار گرفت و همواره جزء الگوهايي بوده كه در زبان
اي انجام شناساني است كه در مورد سكوت مطالعات گستردهگرفته است. افرات كه از زبان

هاي سكوت بليغ نيز نقش، كه در ارتباطات زباني علاوه بر گفتارمعتقد است ، داده است
مقالة . (Ephratt, 2008: 1909- 1938)كندصورت مطلوبي اعمال مي ارتباطي ياكوبسن را به

جدايي نادر «هاي سكوت بليغ در فيلم به بررسي نقش، )2008حاضر با كمك چارچوب افرات (
فيلم علاوه بر موفقيت جهاني و كسب چندين جايزة  پردازد. دليل انتخاب اينمي» از سيمين

هاي پنهاني است كه برخورداري اين فيلم از روايت، م2011از جمله اسكار در سال ، الملليبين
دهد از سكوت گيرند. آن گونه كه تجزيه و تحليل فيلم نشان ميبه واسطة سكوت شكل مي

هاي ده است و شايد بتوان اين سكوتاي براي انتقال پيام استفاده شطور هوشمندانه به
  شده دانست. سرشار از فرياد را نيز از دلايل موفقيت فيلم ياد

اند از  عبارت، شدهسؤالات مورد نظر اين مطالعه در بررسي موارد سكوت در فيلم ياد
  كه:  اين

  هاي ارتباطي در زبان فارسي است؟ الف. سكوت بليغ داراي كدام نقش
ها و معاني مختلف براي  دهي نقشكاربردشناختي چه تأثيري در شكل ب. عوامل بافتي و
  سكوت بليغ دارند؟ 
ابتدا مفهوم سكوت بليغ و تفاوت آن با انواع ديگرِ غياب گفتار و سپس ، در ادامة مقاله

 
2 Tannen 
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هاي بليغ فيلم به تجزيه و تحليل سكوت، و در پايان هاي ارتباطي آن را مرور نمودهنقش
 پردازيم. مي

 

  پيشينة مطالعات .2
در مطالعات تحليل گفتمان و كاربردشناسي داراي معاني متفاوتي بوده و پژوهشگران  سكوت
توان در ها را مي بندي ترين اين تقسيم اند كه مهمهاي متنوعي براي آن قائل بودهبنديتقسيم

) مشاهده 2007) و كورزون (2002(هاكين ، )1974يوانسن (، )1973جنسن (، )1973آثار برنو (
، اجتماعي، شناختياين پژوهشگران در مطالعات خود سكوت را در فرآيندهاي روان كرد.

مؤثر دانسته و به نقش سكوت در ، شناختي مرتبط با زبانمدني و آسيب، سياسي، فرهنگي
شش نوع ، الف و ب) نيز با نگاهي روايي 1387( يادقكنند. صهاي مختلف اشاره ميگفتمان

عنوان  شمرد. همچنين سكوت در مطالعات مختلف بهوط به روايت داستان را برميسكوت مرب
 ;Sacks & et al., 1974) گيري در مكالمهابزاري براي نوبت، )Jaworski, 1997استعاره (

Goffman, 1981) و وسيلة كنترل اجتماعي (Bruneau, 1973; Saville-Troike, 1985; 

Agyekum, 2002) شناساني است كه به  گرفته است. ياورسكي از جمله زبان مورد توجه قرار
هايي باره سكوت و مفهوم آن را بسيار گسترده مورد توجه قرار داد و به معرفي ويژگييك

تواند از سكوت پرداخت كه كمتر مورد توجه قرار گرفته بودند. وي معتقد است سكوت مي
راهبردي كاربردشناختي و ، شناختي اناي زبنظريه، عنوان يك نشانة شنيداري چون مكث به

ابزار فعاليت مخاطب در يك تعامل ، ابزار بيان ماهرانه، راهكاري براي تفهيم دشواژه، گفتماني
 ;Vide. Jaworski, 1993; 1997a)شناختي به كار رود اي زيبايياي براي بيان ايدهو وسيله

1997b; 1997c; 2000) .) سكوت ، به دو نوع بليغ و غير بليغ ) نيز با تقسيم سكوت2008افرات
داند. از آنجا كه تمايز قائل شدن بين هاي گفتار ميمنديبليغ را بسيار توانا و داراي توان

نظم و سامان بيشتري به بررسي ، »غير بليغ«و » بليغ«هاي با نام غير هدفمندو  هدفمندسكوت 
در تعاملات ارتباطي داراي نقش طور مستقيم سكوت هدفمندي كه جايگزين گفتار شده و به

هاي رو كه در چارچوب او جايگاه سكوت بليغ در برآوردن نقشاين دهد و ازمي، باشدمي
مورد مقايسه و بررسي قرار گرفته ، طور مستقيم در برابر كلامبه، )1960ارتباطي ياكوبسن (

تر طور ملموسبهعنوان يك ابزار ارتباطي  هاي سكوت بهتوانايي، است و به اين ترتيب
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عنوان چارچوب مورد مطالعة مقالة حاضر  ) به2008موجب شد مقالة افرات (، شودمشاهده مي
) با در نظر گرفتن اين چارچوب 1389( ي در يكي از مقالات خودصادقتر انتخاب گردد. پيش

به بررسي نقش ارتباطي شعري سكوت در متون ادبيات داستاني پرداخته بود. همچنين 
روايت  يمندساخت در نوشتاري را سكوت يگفتمان كاركرد) 1389ي و صادقي (سجود
اند كه نشانگر اين است كه سكوت نوشتاري در چه مورد بررسي قرار داده كوتاه داستان

  رود.  سطوحي و براي كدام كاركردهاي گفتماني در داستان به كار مي
  

  . سكوت بليغ3
از  يآن را بخش، ضمن معرفي سكوت بليغ و متمايز نمودن آن از انواع ديگر سكوت افرات
 جاديا يبرا ندهيكه توسط گو ستا فعال يابزار، غياو سكوت بل ةديبه عق .داند يم زبانيارتباط 

سكوت را  زماني .(Ephratt, 2008: 1911- 1913) شود يم انتخاب اميجهت انتقال پ ارتباط در
 جاديا اميپ انتقال يبرا، اوست ةكه نوبت مكالم يا شنونده اي ندهيگو اريكه به اخت ميدانيم غيبل
، 3سكون اب غيسكوت بل تيماهشود. در واقع جايگزين گفتار مي، اين نوع سكوت شود. يم
و  قرار دارد نوفهمقابل  ةدر نقطو  ستا صدا ابيغ، سكون تفاوت دارد. 5كردن تساكو  4
بلكه ، شود ينم فيارجاعاتش تعر ايمحتوا  توسط مكث است.ي تعاملات ارتباط ةارج از حوزخ

 يمكث گردد. يم فيتعر، شوديم جاديكه در خلال اعمال مشخص ا ي خودارهيزنج عتيبا طب
مطلب  انيب يبراي كسب آمادگ، تنفس يتواند برا يم، كندياش م نوبت مكالمه در ندهيكه گو

ي كلامي ارتباط ةجنب كمترباشد كه  يق فرهنگيعلا اي و يشناس مربوط به مسائل روان، گريد
 تساك تفاوت دارد. غياست كه با سكوت بل يگرياعمال قدرت بر د زين كردنساكت  دارد.

، برعكسبلكه ، را انتقال دهد ياميباشد تا پ كرده تخابان ندهيگو كه خود ستين يزيكردن چ
دال  كيكه توسط  داند مي يينمادهاشامل  بليغ را سكوت، است. افرات انياو از ب تيمحروم

 ارتباط تعلق يعد زبانبه ب رونيا ازو  هستند يته ريمربوط به مدلول غ و شوند يم جاديا يته
دار و به مثابة جاهاي سكوت معني، سكوت بليغ، به عبارتي .(Ephratt, 2011: 2300) دارند

جاهاي ، دارد خواننده براي درك معناي گفتمانكه ايگلتون اظهار ميچنان خالي است و آن
 كندهاي گفتماني را به كمك دانش پيشين خود و عناصر بافتي پر ميخالي و يا شكاف

)(Eagelton, 1996: 66-67  
 3 stil lness 

4 pause 
5 silencing  
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  هاي ارتباطي سكوت بليغ . نقش3- 1

سوم ، نرويجهان ب (در 6مرجع، مخاطب، ندهيگوي  سازه شش، اكوبسنطبق الگوي ارتباطي ي
پيام و ساختار آن و ، مجراي ارتباطي كه به جهان خارج و خود زبان مربوط است، شخص)
ولي در هر رخداد ارتباطي ، حضور دارند يارتباط كلامدر هر ، عنوان موضوع ارتباطي رمز به

 كند برجسته نقش ارتباطي آن رخداد را تعيين مي  ها برجسته است كه اين سازة تنها يكي از آن

(Jakobson, 1960: 353) 7يعاطفهاي ترتيب داراي نقش به، را در زبانها  سازه. او اين ،
، معرفي سكوت بليغ باداند. افرات  مي يو فرازبان 11يهمدل، 10يشعر، 9يارجاع، 8يبيترغ
شده براي گفتار را براي سكوت بليغ نيز قائل است و معتقد است سكوت  هاي ارتباطي ياد نقش

 :Ephratt, 2008)آيد ها برميور مطلوبي از عهدة ايفاي اين نقشط بليغ نيز همچون كلام به

ها در ارتباط با سكوت بليغ خواهيم طور مختصر به شرح اين نقش . در ادامه به(1933 -1913
 پرداخت.

  
  . نقش عاطفي سكوت بليغ1-3- 1

طرز برخورد و ابراز احساسات او ، نقش عاطفي بر گوينده و نگرش، در ارتباطات كلامي
). نظر به Jakobson, 1960: 354متمركز است (، گويدنسبت به آنچه در موردش سخن مي

كند و حتي در بلكه با سكوت نيز ابراز مي، تنها توسط كلام كه گوينده احساسات خود را نه اين
، شادي، افرات ابراز احساسات درد و رنج، گيرداين مورد گاهي سكوت بر كلام پيشي مي

بهت در مقابل نيروي بالاتر و مواردي ، تكريم، تحسين، غم و خسران همدردي در موارد
 .(Ephratt, 2008: 1916- 1917)داند چنين توسط سكوت را جزء نقش عاطفي سكوت مي اين
  
 . نقش ارجاعي سكوت بليغ1-3- 2

 ,Jakobsonرود (ترين نقش به شمار مي ها مهم نقش ارتباطي ارجاعي كلام در بيشتر پيام

كه هدف اصلي در يك رخداد ارتباطي انتقال اطلاعات است و گوينده ). هنگامي353 :1960
هاي تمركز بر مصداق، كندهايي را در مورد جهان پيرامون به مخاطب خود ارائه ميگزاره

باشد و نقش ارجاعي كلام مي، جداي از گوينده و شنونده، عنوان سوم شخص جهان بيرون به
خباري اين نقش بطور بي نشان در مركز ارتباط كلامي قرار دارد. برجسته است. در جملات ا

 
6 referent 7 emotive 
8 conative 9 referential 
10 poetic 
11 phatic   
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مصداقي در جهان پيرامون همچون يك شخص يا يك  به همچنين در مواقعي كه سكوت بليغ
 كندنقش ارجاعي را در آن رخداد زباني ايفا مي، داشته باشد دلالت چيز و يا يك واقعيت

Ephratt, 2008: 1913- 1916).(  
  
  ترغيبي سكوت بليغ. نقش 1-3- 3

گيري ارتباط به سوي مخاطب باشد؛ دوم هنگامي ارتباط كلامي نقش ترغيبي دارد كه جهت
شخص در مركز اين نقش قرار دارد. نقش ترغيبي ابزاري براي استفاده از كلمات به منظور 

هاي دستوري داراي اين نقش ارتباطي مربوط  ترين صورتنشانسازي مخاطب است. بيفعال
  جملات ندايي و امري است.به 

 :2008)خوبي از عهدة اين نقش برآيد. افرات  تواند بهسكوت بليغ نيز همچون گفتار مي

كند كه در رخدادهاي زباني نقش سه نوع از موارد سكوت بليغ را معرفي مي (1923 -1919
عنوان نشانگر  يا سكوت به 12در نوع اول كه سكوت فرآيندي كند:ترغيبي ارتباط را ايفا مي

نقش ترغيبي دارد. سكوت گوينده ، عنوان يك نشانگر گفتمان سكوت بليغ به، گفتمان نام دارد
  سازي مخاطب براي قبول مسئوليت ادامه يا پايان دادن به مكالمه است.در جهت فعال

ست. در ها ها با ضماير و يا حذف كامل آنسكوت بليغ شامل جايگزيني نام، در نوع دوم
كه بعضي نيروهاي  اجتماعي همچون اعتقاد به اين - يفرهنگ مواقعي به دلايل باورهاي

ها  بردن آنگوينده از نام، شوندجادوئي و ماورائي در صورت آوردن نامشان برانگيخته مي
 شود.ناميده مي 13مفهومي، كند. اين نوع سكوتاجتناب مي

و غير  15گفتاري مستقيمكه در قالب كنش است 14گفتاريعنوان كنش نوع سوم سكوت به
آيد كه در آن نيز سكوت بليغ نقش ترغيبي دارد. وقتي گوينده با سكوت خود مي 16مستقيم

كه گفتاري مستقيم است. هنگاميسكوت او نوعي كنش، كندمخاطب خود را تنبيه يا مجازات مي
با اوحرف نخواهد زد و ديگر  گويد تا مادامي كه كاري را انجام ندادهشخصي به مخاطبش مي

سازي مخاطب است تا گفتاري مستقيم براي فعالاين سكوت او كنش، كندبا او صحبت نمي
كار عنوان كنش گفتاري مستقيم به كاري را انجام دهد. از بارزترين مواردي كه سكوت به

كه  هنگاميكند و يا هنگامي است كه شخصي با سكوتش اقرار به اشتباه خود مي، رود مي
رود. مي كارسكوت تلويحاً براي اقرار به اشتباه يا رضايت به ، سكوت دلالت بر رضايت دارد
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گفتاري غير عنوان كنش سازي مخاطب است. سكوت بليغ بهدر اين حالت نيز هدف فعال
غير مستقيم منظور ديگري  انيبكند و سكوت براي تري عمل مي مستقيم در گسترة وسيع

 گرفته نظر در سكوت يبرا ميمستق ريغي گفتاركنش عنوان به مورد دورد. گيانجام مي
شود و در پاسخ رو مي روبه 17سؤال بلاغي با مورد اول هنگامي است است كه فرد :شود يم

سكوت است و افرات اين سكوت را داراي ، نشان براي سؤال بلاغيكند. پاسخ بيسكوت مي
. از آنجا كه مخاطب سؤال Ephratt, 2008: 1921- 1923)داند (نقش ترغيبي غير مستقيم مي

گيرد كه سكوت كند تواند به انتخاب خود سكوت كند يا با كلام پاسخ دهد ولي تصميم ميمي
طور تلويحي از اين سكوت خود سپارد و در همان حال بهو مسئوليت گفتمان را به گوينده مي

يبي داراي كنش گفتاري غير مستقيم در نظر اين نوع سكوت بليغ را سكوت ترغ، منظوري دارد
سكوتي است كه شخص هنگام ، گيريم. سكوت ترغيبي داراي كنش گفتاري غير مستقيم مي

كند كه سكوتي هدفمند براي درخواست چيزي از مخاطب خود در بين كلام اعمال مي
  سازي مخاطب است تا پاسخي مناسب براي درخواستش دريافت كند. فعال
  
  نقش همدلي سكوت بليغ. 1-3- 4

توقف ، ادامه، هايي براي شروعاست. در روند مكالمه پيام متمركز اين نقش بر مجراي ارتباطي
ها نقش همدلي را در و همچنين بررسي برقرار بودن مجراي ارتباطي وجود دارند. اين پيام

چي ميگم؟ و شنوي  متوجهي؟ مي، خب، يك ارتباط كلامي به عهده دارند. كلماتي همچون سلام
هاي اين نقش را ارائة كمترين ها هستند. ژگاراچ يكي از توصيفجزء اين پيام، خداحافظ

ابراز ، داند. نقش همدلي براي انتقال اطلاعات اطلاعات در مقابل بيشترين پشتيباني مي
اتمام و يا ، ادامه، بلكه تلاشي براي شروع، رودسازي مخاطب به كار نمياحساسات و يا فعال

  (Žegarac, 1998: 328). بررسي برقراري مجراي ارتباطي است
مؤثر است. اين نوع سكوت با ، نوعي سكوت بليغ نيز وجود دارد كه در جهت حفظ ارتباط

مجراي ارتباطي را بين آن دو ثابت ، و يا وحدت احساسات دو فرد فهم متقابل، ابراز همدردي
 باشد. تباطي همدلي ميدارد و بنابراين داراي نقش ارو فعال نگه مي
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  . نقش شعري سكوت بليغ1-3- 5

احساسات گوينده و ، هاي جهان پيرامون تمركز اين نقش به خود پيام بدون توجه به مصداق
شناختي كلمات و  سازي مخاطب است. اين نقش مربوط به كاربرد زيبايييا تلاش براي فعال

ها در محور  انشيني و تركيب آنجملات است كه به چگونگي انتخاب كلمات در محور ج
هاي روزمرة  بلكه در مكالمه، تنها در شعر و ادبيات همنشيني مربوط است. نقش شعري نه

گيرد جمله يا گفتة خود را با كلماتي گيرد. شخص تصميم ميمردم مورد استفاده قرار مي
داند و از يخاص به طريقي خاص ادا كند و بيشتر مواقع حتي دليل اين انتخاب خود را نم

اصولي كه از فرهنگ و ، كند ناآگاه استشناسي تبعيت ميكه از بعضي اصول زيبايي اين
). در ارتباطات زباني Jakobson, 1960: 377-356زباني به فرهنگ و زبان ديگر متفاوت است (

تضاد و همساني نيز ، بلكه الگوهاي شباهت، چينش كلمات صرفاً جهت انتقال اطلاعات نيست
 ,Eagelton)د شونها و معاني ضمني ايجاد ميريتم، معاني، شوند كه توسط صداهارعايت مي

تنها از ، كند ها در جملات و بياناتي كه شخص ادا مي. افرات معتقد است توالي(86 :1996
عنوان جزئي از  بلكه در مواردي شامل سكوت نيز هستند و سكوت به، اندكلمات ساخته نشده

بنابراين سكوت ؛ گيردشناختي آن جملات و بيانات مورد استفاده قرار مييباييكاربردهاي ز
يافته در  ها و كلمات اختصار چين نيز در اعمال نقش شعري كاربرد دارد. او همچنين نقطه

 .(Ephratt, 2008: 1925)كند نوشتار را جزء نقش شعري سكوت معرفي مي
  
  . نقش فرازباني سكوت بليغ1-3- 6

بلكه خود هدف است. ، مؤلفة اصلي نقش فرازباني است. اين نقش يك وسيله نيست، »رمز«
كنند كه آيا هر دو از يك رمز در مكالمه خود استفاده وقتي گوينده و مخاطب بررسي مي

 كه حاضران در يك). هنگاميJakobson, 1960: 356اين گفتار بر رمز متمركز است (، كنند مي
اين رمز نقش ، رسندعنوان رمز در مكالمة خود به تفاهم مي ت بهدر استفاده از سكو مكالمه

عنوان  هاي بيشتري را كه در آن سكوت بليغ به موقعيت (1926 :2008)يابد. افرات فرازباني مي
  كند: معرفي مي، رودنقش فرازباني به كار مي

استفاده ، اردكارگيري سكوت در نقش فرازباني كاربردهاي مختلفي دارد. يكي از اين موبه
پرسد كه عنوان موضوع است. در موقعيتي كه يك خارجي به زبان خود از كسي مي از رمز به
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، ماندزند و ساكت ميتواند به زبان او حرف بزند و مخاطبش سؤال او را حدس ميآيا مي
كه رمز  سكوت است. در اينجا» نه«شود كه جواب شخص خارجي با سكوت او متوجه مي

  وضوع ارتباط است.خود م، است
عنوان نقش  ها نيز از مواردي هستند كه سكوت بليغ بهجزاير و حذف، سطوح نحوي

رود. عنوان نشانگر نحوي مي سكوت به، رود: در حالت اولفرازباني در دو حالت به كار مي
استاد ادبيات «كند. عبارت براي مثال ترتيب وصل يا فصل دو كلمة كنار هم را مشخص مي

ادا كرد و با » ادبيات عرب∅	استاد «و » عرب∅استاد ادبيات «توان به دو صورت ا مير» عرب
يابد. حالت دوم از سكوت نحوي مربوط به عامل معنا كاملاً تغيير مي، تغيير جايگاه سكوت

شده در جايگاه فاعل در جملات مجهول است. وقتي در زبان انگليسي فاعل جمله با  حذف
ولي ، با سكوت ارجاعي مواجهيم، شودشود و مفعول جايگزين آن ميسازي حذف مي مجهول

عنوان  اين تنزل و تغيير مكان فاعل به، يابد) به پايان جمله تنزل ميbyوقتي فاعل توسط يك (
  .(Ephratt, 2008: 1927)شود كه داراي نقش فرازباني است سكوت نحوي در نظر گرفته مي

جزء نقش ارجاعي آن محسوب ، گفتن نداردهمچنين سكوت شخص وقتي چيزي براي 
اي مناسب و به اندازة كافي قوي و تأثيرگذار كه شخص كلمه يا جملهشود. ولي هنگاميمي

 ,Ephratt) اين سكوت نقش فرازباني دارد، كنديابد و سكوت ميبراي ابراز همدردي نمي

2008: 1928) . 

ست كه در قوانين مربوط به حقي ا كه وجود دارد» حق سكوت«موردي ديگر با نام 
بازجويي در بعضي كشورها براي مظنونين قائل هستند و در آغاز بازجويي او را از آن مطلع 

تواند در هايش ميكه گفتهكنند. به موجب آن مظنون در هنگام بازجويي با آگاهي از اينمي
كوت داراي نقش اجازه دارد سكوت كند. اين س، دادگاه عليه او مورد استفاده قرار گيرد

 فرازباني است.

اجمال به معرفي فيلم سينمايي رئال اجتماعي  به، هاقبل از پرداختن به تجزيه و تحليل داده
هاي ارتباطي سكوت مورد بررسي قرار كه با هدف بررسي نقش» جدايي نادر از سيمين«

 .پردازيممي، استگرفته
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  . جدايي نادر از سيمين4
اولين فيلم ايراني برندة ، )2011به كارگرداني اصغر فرهادي (» سيمينجدايي نادر از «فيلم 

المللي ديگري را نيز به خود اختصاص داده است و مورد  جايزة اسكار است كه جوايز بين
ها را  تقدير بسياري از منتقدان فيلم داخلي و خارجي قرار گرفته است. دلايل اين موفقيت

كارگيري ابزارهاي به، شناختيي كرد. از ديدگاه زبانهاي مختلفي بررستوان از جنبه مي
توان مي، يافته از تعاملات زباني در دنياي واقعي است ارتباطي مناسب و متنوع را كه انعكاس

  فيلم به شرح زير است: هاي اين فيلم دانست. خلاصة داستانيكي از دلايل موفقيت
ايران را ترك كند. ولي نادر ، ترمه، و دخترشان نادر، خواهد به همراه همسرشسيمين مي

دهد و اش مراقبت كند. سيمين تقاضاي طلاق ميقصد دارد در ايران بماند و از پدر سالخورده
كوشد نادر را متقاعد كند تا اجازه دهد ترمه را همراه خود ببرد. ولي نادر معتقد است ترمه مي

زني ، ة كاري خودمشغل ورد. نادر به دليلبايد بماند و توانايي مقابله با مشكلات را به دست آ
كند تا از پدرش پرستاري كند. راضيه باردار است و بدون اطلاع به نام راضيه را استخدام مي

كند و در منزل نادر شروع به كار مي، كه خود مشكلات و بدهي بسياري دارد حجت، همسرش
اي ميان نادر و راضيه مشاجره برد. روزيها مي دخترش سميه را نيز همراه خود به خانه آن

شود. او عليه نادر شكايت دهد و روز بعد بچة راضيه سقط ميآيد. نادر او را هل ميپيش مي
شكايت خود را پس بگيرد و ، كند تا در قبال دريافت پولكند. سيمين با راضيه صحبت ميمي

ني فيلم مربوط به كند. قسمت پايااز طرف ديگر رضايت نادر را براي دادن پول جلب مي
خواهد  . قاضي از ترمه مياست درخواست قاضي دادگاه از ترمه بعد از طلاق نادر و سيمين

كند. فيلم بدون نمايش  اقدام براي اعلام تصميمش مبني بر انتخاب زندگي با يكي از والدينش
  يابد. ميپايان ، كه سيمين و نادر در راهروي دادگاه منتظر پاسخ هستندپاسخ ترمه در حالي

توان شاهد موارد زيادي از انواع سكوت بليغ بود. مطالعة حاضر با با تماشاي فيلم مي
هايي از سكوت را در فيلم شناسايي سعي دارد نمونه، هاي ارتباطي سكوت بليغتوجه به نقش

 هاي ارتباطي برآمده است.كرده و مشخص نمايد كه چگونه سكوت از عهدة ايفاي نقش

  
  »از سيمين جدايي نادر«اي ارتباطي سكوت بليغ در فيلم ه. نقش4- 1

تمامي موارد سكوت در فيلم ، هاي ارتباطي سكوت بليغ در زبان فارسيبا هدف بررسي نقش
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، )2008را مشخص كرده و سپس با توجه به چارچوب افرات (» جدايي نادر از سيمين«
يك از  ر ادامة مقاله براي هرجدا كرديم. د، هايي از سكوت بليغ بودندمواردي كه نمونه

 تنها به طرح و نيز تجزيه و تحليل برخي شواهد اكتفا نموديم. ، هاي مورد نظر نقش

  
  . نقش عاطفي1-4- 1

موارد زيادي از سكوت بليغ در اين فيلم وجود دارد كه نقش عاطفي در آن برجسته است. 
  توان در اين بخش مشاهده كرد.اي ملموس را مينمونه

در اتاق ، :  سيمين كه تقريباً آمادة ترك خانه است  8:44دقيقه ، موقعيتي: اتاق خواببافت 
كردن به اوست. سيمين به جانب او ترمه ساكت در حال نگاه مشغول شمردن پول است و

  كند.نگاه مي
  نمياي؟ سيمين:
   بري؟ كتاباتو ديگه برا چي مي ..... ثانيه] 7.[سكوت: ...... ترمه:
  خوامشون!مي سيمين:

ولي هيچ شكاف ، ميانة يك ارتباط زباني وجود دارد در اينجا سكوتي نسبتاً طولاني در
كند و را منعكس مي» نه«دليل اين امر آن است كه سكوت ترمه پيام  شود.گفتماني حس نمي

» نه«اي در اين ارتباط وجود ندارد. او با سكوت همراه با نگاه غمگين خود هم پاسخ هيچ وقفه
پريشان ، كه از اوضاع حاضر نگرانطور بارزي احساسات خود را دربارة اين دهد و هم بهمي

كننده  كند. از آنجا كه نقش عاطفي مربوط به ابراز احساسات شركت منتقل مي، و ناراحت است
شود در گفتمان و نگرش و برخورد او نسبت به موضوعي است كه در موردش صحبت مي

)Jakobson, 1960: 354( كند و ترمه با سكوت خود به بهترين وجه ناراحتي خود را ابراز مي ،
ترين برجسته، در اين رخداد زباني نقش عاطفي، هاي ديگر سكوت اوبا وجود حضور نقش

  مؤلفة ارتباطي مورد مشاهده است.
  مورد ديگري از اين نوع سكوت در سكانس ابتدايي فيلم وجود دارد.

 نادر و قاضي در حال بحث دربارة، : سيمين 4:42دقيقه ، بافت موقعيتي: دادگاه طلاق

ترمه را با ، خواهد اجازه دهد بعد از طلاقدادخواست طلاق سيمين هستند. سيمين از نادر مي
قاضي از ، كند. پس از به نتيجه نرسيدن درخواست سيمينولي نادر مخالفت مي، خود ببرد
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دادگاه را ترك كنند. سيمين در حال بحث با  ،جلسه را امضا كردهخواهد تا صورتها مي آن
  قاضي است.
  روز وقت دارم. 40آقا تكليف من چي ميشه من فقط  حاج سيمين:
بياد بگه من طلاق ، كنه طوري نيست كه هر كي يه مشكل كوچولو پيدا مي خانم اين قاضي:

  خوام بگيرم! مي
من كوچيك  مشكل؟ آقا مشكل كوچيك يعني چي؟ مشكل كوچيك يعني چي حاج سيمين:

  نيست! من مسئلة دخترمو دارم!
ام تشخيص ميدم كه مشكل خانوم ايشونم دخترشه. ايشونم حق داره. من قاضي قاضي:

  بريد!، مشكل كوچيكيه. بفرماييد اينجا رو امضا كنيد، شما
  سيمين: [سكوت و امضاي برگه].

بهت ، تحسين و تكريم، يعلاوه بر ابراز احساسات و همدرد، كه قبلاً اشاره شد  طور همان
كه فردي در باشد و گاهي هنگاميدر مقابل نيروي برتر نيز مربوط به نقش عاطفي سكوت مي

اي جز تسليم شدن در برابر فرد در موضع بالاتر را ندارد و چاره، تر قرار داردجايگاه پايين
روابط قدرت بين اين تسليم شدن معمولاً با سكوت همراه است. به عبارتي در چنين مواردي 

خاستگاه اصلي سكوت بليغ است. در اينجا نيز سيمين پس از بحث با قاضي با ، مشاركان
كند كه اين سكوت جزء سكوت وجود اقناع نشدن در نهايت سكوت كرده و برگه را امضا مي

هاي ارتباطي ديگري همچون ارجاعي و شود. هرچند نقشبليغ عاطفي در نظر گرفته مي
 تر مشاهده كرد.طور غير ملموستوان بهيز ميترغيبي را ن

  
  . نقش ارجاعي1-4- 2

به مصداقي در ، در مواقعي كه سكوت بليغ در جهت انتقال اطلاعات، اشاره شد شتركه پيهمچنان
تواند يك شخص با نقش ارجاعي سكوت مواجهيم. اين مصداق مي، جهان خارج دلالت داشته باشد
  كنيم. هايي از سكوت ارجاعي را بررسي ميدر اينجا نمونه يا چيز و يا يك واقعيت باشد.
خواهد : نادر در جايگاه سوختگيري از دخترش مي19:53دقيقة ، بافت موقعيتي: پمپ بنزين

ولي نادر اصرار ، به ماشين بنزين بزند. ترمه به دليل توجه مردم ميلي به انجام اين كار ندارد
خواهد كه برگشته و نادر از او مي، گردده به ماشين برميكند. بعد از اتمام كار وقتي ترممي
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با متصدي پمپ بنزين بحث ، رودباقي پولش را از متصدي بگيرد. ترمه با نارضايتي مي
گيرد. در اين ميان نادر از ديدن اين صحنه خوشحال و راضي به كند و پول را از او مي مي

  دهد. مي گردد و پول را به پدرشرسد. ترمه برمينظر مي
   مال خودت بابا!نادر: 
  واقعاً!؟ترمه: 
   ]نگاه و لبخند، سكوت[نادر: 

  ترمه: (لبخند).
چرا ترمه را مجبور كرد ، چرا نادر پول را از ترمه نگرفت؟ اگر پول برايش اهميت نداشت

ها سؤالاتي است كه به ذهن ترمه و بينندگان خطور  كه بازگردد و با زحمت پول را بگيرد؟ اين
دهد كه پول برايش اهميت ندارد. نگاه و لبخندش بسيار رسا پاسخ مي، كند. نادر با سكوتمي

، شودكه حقوقش ضايع ميهنگامي، مسئلة مهم اين است كه ترمه ياد بگيرد چگونه در جامعه
كند توانايي دفاع از خود را داشته باشد. اين حقيقتي است كه نادر با سكوتش به آن اشاره مي

تمركز دارد. ترمه اين پيام را ، عنوان يك مصداق خارجي به، ت او بر يك حقيقتو سكو
هاي ارتباطي ديگري همچون عاطفي و زند. هرچند نقشكند و لبخند ميخوبي دريافت مي به

ترين نقشي كه اين سكوت ايفا ولي برجسته، همدلي نيز در اين رخداد زباني وجود دارند
  نقش ارجاعي است. ، كند مي

شوهر راضيه است كه نوعي متفاوت از سكوت ، اي ديگر مربوط به سكوت حجتنمونه
  دهد.ارجاعي را نمايش مي

: حجت به مدرسة ترمه رفته تا معلم او  1:21:40دقيقة ، بافت موقعيتي: دفتر مدرسة ترمه
هاي او و راضيه را در مورد بارداري را كه در دادسرا شهادت داده بود كه نادر صحبت

تهديد كند. حجت نظم مدرسه را به هم زده و كاركنان مدرسه سعي ، ضيه نشنيده استرا
  شود.دارند اوضاع را آرام كنند كه سيمين هم به جمع آنان اضافه مي

  خانم قهرايي: از دادسرا زنگ زدن. رفتم؛ چند تا سؤال پرسيدن. راستشم گفتم.
  راستشو گفتي؟حجت: 

  بله!خانم قهرايي: 
  وكيلي راستشو گفتي؟ خداحجت: 
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  بله!خانم قهرايي: 
  بگو راس ميگي!، اين قرآن. بيا دست بذار روشحجت: 
  آقاي عزيز قسم يعني چي؟ آخه به ايشون چه ربطي داره؟سيمين: 

  بذار ببينم چي بايد بگم.، ترسم خانوم من نمي، باشهخانم قهرايي: 
دونسته زن من حامله  ) نمياشاره به سيمين(شما رفتي اونجا گفتي شوهر اين حجت: 

  بوده. درسته يا نه؟
  بله. خانم قهرايي:

  همينو بگو! حجت:
...  شوهر اين خانوم نفهميد، بودم به همين قرآن اون روز كه خونه ايناخانم قهرايي: 

حرفاي ما رو نشنيد... حرفاي من و زن شما رو نفهميد... تو آشپزخونه بود... خوبه اين؟ يا 
  اي بگم؟بايد چيز ديگه

  حجت: ...[سكوت و ترك محل].
حجت در پي ايجاد مزاحمت براي خانم قهرايي بود و به اين منظور نظم مدرسه را كاملاً 

شود او را آرام رسيد به هيچ وجه نميبه هم زده و سعي در ارعاب او داشت. به نظر مي
نموده و قانع كرد كه شهادت معلم ترمه درست است؛ ولي او با قسم خوردن خانم قهرايي به 

حجت در مواردي كه عصباني است سكوت قرآن بلافاصله سكوت كرد و محل را ترك نمود. 
شود اصرار دارد كه آن را اثبات كند و يا تهمت  اش ميكه موضوعي مسئله كند و هنگامينمي
به دليل ، حجت كه تا آن لحظه بر يك موضوع يعني دروغ بودن شهادت متمركز بودند. بز

باورهاي خاص خود و صلابت گفتار خانم قهرايي گويي گفته او را پذيرفت. اشك در 
سرعت  از بين رفت و به، زداش موج ميچشمانش جمع شد و خشمي كه در ابتدا در چهره

شود و تا پايان فيلم ديگر از قسم خانم قهرايي تسليم مي در اينجا او پسمدرسه را ترك كرد. 
رسد سكوت حجت براي . به نظر نميآورد  اي به زبان نمي دربارة دروغ بودن شهادت او كلمه

دهد. اين صورت آشكاري نشان مي ولي درد و غم او را به، نشان دادن احساساتش باشد
عاطفي است. همچنين حجت گويي با تمام  بدين معني است كه اين رخداد داراي نقش ارتباطي

حال مسئوليت گفتمان ، داد و سر و صدايي كه به راه انداخته بودقدرتي كه از خود نشان مي
) نپذيرفته و آن را به اي بايد بگم؟يا چيز ديگه ؟خوبه اينرا پس از شنيدن يك سؤال بلاغي (
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ستيم. ولي نوع سكوتي كه در سپارد. پس شاهد نقش ترغيبي سكوت نيز هخانم قهرايي مي
سكوت ارجاعي است. ، كند و كل داستان به آن اذعان داردگري مياينجا بيشتر جلوه

، بنا به نظر افرات وقتي دربارة موضوعي حرفي براي گفتن نداريم، كه قبلاً ذكر شد همچنان
اين ، از همدرديكارگيري نقش فرازباني نباشد؛ يعني نيافتن كلمة مناسب براي ابر به، اگر دليل
. حجت كه گويي پس ازجلسة دوم دادگاه تمام (Ephratt, 2008: 1928)ارجاعي است ، سكوت
پس از ، اش شهادت دروغ معلم ترمه بود و تمام تلاشش برملا كردن اين دروغ بودمسئله

هاي خانم قهرايي گويي ديگر هيچ نظري نسبت به اين موضوع ندارد و شنيدن آخرين جمله
اش اين نيست و در واقع حرفي براي زدن ندارد به پرداختن به آن ندارد. ديگر مسئلهاصراري 

كند و با وجود پذيرفتن ناآگاهي نادر از بارداري زنش و تا پايان فيلم در اين مورد سكوت مي
، شود كه خاستگاه سكوتداند. همچنين در اينجا مشاهده مياو را در موارد ديگري مقصر مي

  نگي و اعتقادات مذهبي مردم جامعه است.باورهاي فره
  
  . نقش ترغيبي1-4- 3

هدف آن ، ولي در حالت كلي، هاي قبل به انواع سكوت ترغيبي كه بسيار متنوع بودنددر بخش
هايي برجسته اشاره كرديم. در اينجا به بررسي نمونه، سازي اوستتمركز بر مخاطب و فعال
  پردازيم.از سكوت ترغيبي مي

: راضيه كه براي پرستاري از پدر نادر  14:13دقيقة ، موقعيتي: ورودي منزل نادربافت 
به محض ورود  شود.در اولين روز كاري با دخترش وارد خانة نادر مي، استخدام شده است

از ، وجوي خانه كه بسيار متفاوت از خانة خودشان است سميه براي تماشا و جست، به خانه
  شود. مادرش دور مي

  كجا داري ميري؟ه: راضي
  گردد]. سميه: [در سكوت به سمت مادر برمي

كه چنان سكوت است و آن، نشان آن پرسش مادر يك سؤال بلاغي است كه پاسخ بي
سكوتي ترغيبي است. از آنجا كه راضيه و سميه فعلاً با محيط جديد ، اين سكوت، اشاره شد

كه بهتر است كنار او بماند. در واقع او خواهد به كودك خود بگويد مادر مي، آشنايي ندارند
كند و به سمت سكوت مي، كندخوبي اين پيام را دريافت مي دهد و كودك بهگونه ترجيح مي اين
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به ، حق با شماستگردد و پيام خود را با سكوت خود كه حاكي از اين است كه مادرش بازمي
يا  »جا هيچ«كلام خود جملاتي چون  كه اين اختيار را داشت كه با كند با اينمادر ارسال مي

را بگويد. سميه با سكوت خود مسئوليت گفتمان را با اين تصور  »خوام يه نگاهي بندازممي«
سپارد. اين سكوت كه از نوع كنش گفتاري (يا به مادر مي، كه او به اوضاع مسلط است

پيام به سمت مادر گيري نقش ترغيبي برجسته دارد كه در آن جهت، سكوتي) مستقيم است
  اي ديگر از اين نوع سكوت به قرار زير است: است. نمونه

: از آنجا كه اوضاع خانه و شرايط آن براي راضيه  30:03دقيقة ، بافت موقعيتي: حمام
ها را روي ها را بيرون ببرد. سميه آشغالخواهد تا آشغالاز سميه مي، تر شده استشناخته

پله و لباس سميه كثيف شده است. در اين له پاره شده و راهزبا، كشد و كيسها ميپله
  است.قرار گرفته، شستسميه در حمام كنار مادرش كه فرش را مي، سكانس

  (با عصبانيت) الان از كدوم گوري من برا تو پيرهن بيارم؟راضيه: 
  ثانيه سكوت].  3سميه: [
  يراهن او را بيرون بياورد)كند پكه سعي مي(درحالي تو!!!دربيار اين روييراضيه: 
  آي!سميه: 
  بيار ببينم!  درراضيه: 
هاي خاص خود را دارد كه در طول فيلم شاهدش بچة آرامي نيست. شيطنتدختر، سميه

صدد دفاع از مادرش برآمده است؛  در مواردي در، كه با سن كمش تر اين ايم و مهمبوده
، ترمه كه سعي داشت از او حرف بكشد در مقابل معلم 1:6:30كه در دقيقة  همچون زماني

كاملاً قاطع برخورد كرده و حتي دربارة آن به پدرش توضيح داده است و يا در دقيقة 
دزدي نكرده و مجبور به ، خواهد تا باور كند مادرش مقصر نيستكه از نادر مي 1:19:20

نه به دليل ، بلدهد سكوت او در اين مكالمه و مكالمة قترك خانه شده است. اين نشان مي
كه  بلكه به دليل پذيرفتن اشتباهش است. سكوت سميه و اين، شخصيت ساكت و يا ترس او

حتي اگر تبديل به ، كند تا توضيح دهد كه او مقصر نبوده است و اقرار به اشتباهسعي نمي
پذيرش اشتباه است كه با سكوت بيان ، عادت شده باشد و نوعي نقش فرازباني داشته باشد

سازي مخاطب و سپردن مسئوليت گفتمان به راضيه شود و در آن سكوت براي فعالمي
  كند.نقش ارتباطي ترغيبي را ايفا مي، اعمال شده است. پس اين سكوت
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 . نقش همدلي1-4- 4

دربارة » جدايي نادر از سيمين«) نيز معتقد است فيلم 2011چه استيون ويتي (چنان
 و ها و باورها ايجاد شده استو حتي اعضاي خانواده هايي است كه بين مردم جامعه شكاف

هاي فيلم وجود ندارد. افراد از به همين دليل نقش همدلي قابل توجهي در ارتباطات شخصيت
شود. طرز روز بيشتر مي به روز، ها وجود دارد هايي كه بين آنگيرند و فاصلههم فاصله مي

ها وجود ندارد.  حس همدلي و موافقت بين آن ها متفاوت است و هاي آنافكار و ارزش، نگرش
اين نوع ايجاد ارتباطات توسط سكوت را ، رسد بافت اجتماعي و فرهنگي اين محيطبه نظر مي

ارتباط بين ترمه و سميه است. اين دو كه ، طلبد. شايد تنها موردي كه ارزش بحث داردنمي
رشد نيافته و ديواري بين خود ايجاد  هايشان نيز تفاوت، اندهنوز به اندازة كافي رشد نكرده

ولي هنوز ، اندهايشان داشتهها روزهاي شاد و غمگيني در برخوردهاي خانواده اند. آننكرده
اش در منزل نادر و خانواده 1: 46: 44وجود رابطه بين همديگر را دوست دارند. در دقيقة 

را پس بگيرد. دو دختر در حياط راضيه هستند تا مبلغي را به او پرداخت كنند و او شكايتش 
كه نادر از توان شنيد. تا اينشان را ميخانه مشغول بازي هستند و هياهو و صداي خنده

شوند. ناگهان مشاجره خواهد وارد جمع آنان شود و هر دو دختر وارد اتاق ميدخترش مي
نگران به هم ، دبينندهد. ترمه و سميه كه دوباره ناراحتي والدينشان را ميديگري رخ مي

كنند. اين نگاه همراه خوردن رابطة بين خودشان هستند و در سكوت نگاهي طولاني به هم مي
ها از شرايط حاكم  ها و اظهار همدردي و ناراحتي آن سكوت براي بررسي ارتباط بين آن

  است كه نشانگر فعال بودن نقش همدلي سكوت است.
  
  . نقش شعري 1-4- 5

شناختي در پس انتخاب هر عنصر زباني در محور جانشيني و دليلي زيبايياز آنجا كه معمولاً 
هايي است كه معمولاً در هر رخداد زباني وجود دارد. نقش شعري از نقش، نشيني وجود دارد هم

بلكه در مكالمات روزانة ، ياكوبسن كه معتقد است اين نقش اختصاص به ادبيات و هنر ندارد
آن را نقش برجستة ارتباطي در ادبيات و هنر (ادبي) ، ز وجود داردمعمول بين افراد جامعه ني

. (Jakobson, 1960: 356)شمارداين نقش را يك نقش جانبي و فرعي مي، داند و در بقية موارد مي
به بررسي دو مورد ، بر اين اساس در پژوهش براي بررسي نقش شعري غالب در ارتباطات
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عنوان اثري هنري خواهيم پرداخت؛ يك نمونه مربوط به  به، سكوت بليغ در روايت خود فيلم
 30:03جا شده است. در دقيقة  توالي مربوط به رخدادها جابه، قسمتي از داستان است كه در فيلم

شود كه پدر نادر خانه را ترك كرده راضيه فراموش كرده در خانه را ببندد و ناگهان متوجه مي
شود كه گردد. در سكانس بعدي مشاهده ميدنبال او مي رود و بهاست. راضيه فوراً بيرون مي

است. در اينجا  ها نشسته ترمه و سميه در حال بازي هستند و پدر نادر در كنار آن، نادر
يابد كه بيننده فقط درمي و ماندگفته باقي مي نا، هاي فيلم استترين قسمت موضوعي كه يكي از مهم

 1:  42:  55به خانه برگرداند. در دقيقة ، كه كسي متوجه شوداينراضيه توانسته پدر نادر را بدون 
كه وقتي گفته را افشا كرده و در مورد اينراضيه حقايق قسمت نا، رفتوقتي اصلاً انتظار نمي

كند. اين قسمت از با سيمين صحبت مي، گشت با ماشيني تصادف كرده استدنبال پدر نادر مي
شناختي در بخشي كه مربوط به آن بود نمايش داده نشده و در جايي فيلم به دليل توالي زيبايي
) معتقد 205: 1389صادقي (، نقش شعري دارد، شود. اين تعلل يا سكوتديگر به آن اشاره مي

سازي تا با حذف موضوعي كه در است در ادبيات اين نقش سكوت شگردي است براي برجسته
  م وجود آن جلب شود. توجه مخاطب به عد، مركز توجه قرار دارد

عنوان يك اثر  هاي شعري سكوت در اين فيلم بهتوان جزء نقشمورد ديگري را كه مي
منتظر ، سكوت انتهايي فيلم است. بينندگان فيلم پس از مشاهدة تمام جريانات، هنري شمرد

 باشند. ولي كارگردان فيلم با ناگفتهشنيدن تصميم ترمه براي انتخاب يكي از والدين مي
كه ذهن بيننده به چالش كشيده تر كرده و فيلم در حالياين موضوع را برجسته، گذاشتن آن
سازي مخاطب است يابد. از آنجا كه كارگردان با اين سكوت درصدد فعالپايان مي، شده است

شايد بتوان ، شود حرفي براي گفتن نداردو يا در اين مرحله نسبت به موضوعي كه روايت مي
هاي ارتباطي اين سكوت دانست. ولي همچنان رغيبي و ارجاعي را نيز جزء نقشهاي تنقش
واسطة نگفتن است كه مربوط  سازي بهبرجسته، كندترين نقشي كه اين سكوت ايجاد مي مهم

  باشد. به نقش شعري سكوت مي
  
    . نقش فرازباني1-4- 6

آن ارتباطي كامل و استوار بين يكي از رمزهاي ارتباطي بديع را كه در ، در ارتباط با اين نقش
  كنيم. بررسي مي، سميه و راضيه با كمترين كاربرد كلمات وجود دارد
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: راضيه در حال خالي كردن ظروف از ماشين  14:37دقيقة ، بافت موقعيتي: آشپزخانه
سميه با انگشت در حال نقاشي  و شويي است و سر و صداي زيادي به راه افتاده استظرف

كند و گرفتة آشپزخانه است. راضيه ناگهان كار خود را متوقف مي ره بخاركردن روي پنج
به او نگاهي  اندازد. سميه نيززند و نگاهي به سميه ميشود. لبخندي ميسر وصدا قطع مي

چسباند. سپس روند. سميه گوشش را به شكم مادرش ميكند و هر دو به سمت يكديگر ميمي
ثانيه ارتباط زباني در سكوت  17چسباند و پس از را مي سرش را برگردانده و گوش ديگرش

  كامل،
  .شنوم نميسميه: 
  هيييسس! راضيه:

  چيكار داره ميكنه؟ زند) ...كند و لبخند ميسميه: (دوباره سعي مي
مادر و كودك مشتاقانه چشم به راه نوزادي هستند كه به اعضاي خانواده اضافه خواهد 

و  فعاليت جنين برايشان دلنشين است. گوش دادن به صداي اواي از سلامت و  شد. هر نشانه
تبديل به قراردادي بين آن دو شده است. حالا ديگر مادر براي دعوت ، حركاتش به دليل تكرار
هيچ گفتاري ندارد. لبخند و  نيازي به، كه جنين در تكاپوست هنگامي، كودك به گوش دادن

و با حداقل گفتار اند  بر سر استفاده از آن به توافق رسيده، است رمز آنان شده، سكوت
. مؤلفة غالب در اينجا رمز است و محوريت پيام اند كرده برقرار را يكلام نوع ارتباط نيباتريز

  فعال است.، زباني سكوت به سمت رمز است. در اين رخداد ارتباطي نقش فرا
رند كه در اينجا به بافت موقعيتي رمز ديگري را دا، راضيه و سميه در ارتباطات خود

  .پردازيممي، كندمربوط به اين رمز و نقشي كه سكوت در آن ايفا مي
، : راضيه كه براي كار به خانه نادر رفته است 19:25دقيقة ، بافت موقعيتي: آشپزخانه
شود پدر نادر را نظافت كند. او بسيار آشفته است و پس از بدون آگاهي قبلي مجبور مي

شود. راضيه در آشپزخانه به سمت آمادة انجام اين كار مي، يدن تلفني حكم شرعي آنپرس
با ناراحتي مادر خود را نگاه ، رود. سميه كه در آشپزخانه پشت ميز نشسته استسميه مي

خود را مشغول بازي با ، رودشود مادرش به طرف او ميكه متوجه ميكند و به محض اينمي
  ايستد.روي او مي بهرود و رودهد. راضيه به سمت او ميميكارد آشپزخانه نشان 
  كند].ثانيه مستقيم به او نگاه مي 3راضيه: [در سكوت 
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  اي گرفته).گم (با چهرهسميه: به بابا نمي
  راضيه: قربونت برم (با صدايي ضعيف).

ها آنگيرند و مجبور به تحمل راضيه و سميه مرتباً در شرايط خاص ناخوشايند قرار مي
از آنجا كه تجارب مشترك منجر به دست يافتن به رمز در تعاملات بين مشاركان شوند. مي
اند. پدر خانواده به دليل مشكلات شديد مالي از ها به رمز ديگري نيز دست يافته آن، شودمي

ترين نيازهاي خانواده عاجز است. در اين شرايط راضيه مجبور شده است فراهم نمودن ساده
ي تأمين مخارج خانه به دور از چشم حجت خارج از خانه كار كند و تنها رازدار او دختر برا

، كوچكش سميه است كه ياد گرفته است اين مسائل را از پدر كه فردي عصبي و افسرده است
رو  ها روبه پنهان كند. هربار درخواست راضيه از سميه براي پنهان كردن مسائلي كه با آن

كلام از اين ، با سكوت و نگاهي ملتمسانه بوده است و به مرور زمان همراه، اندبوده
تبديل به رمز آنان شده است كه در ، درخواست حذف شده و سكوت به همراه اين نوع نگاه

كه  باشد كه همچناناند. پس اين سكوت داراي نقش فرازباني مياستفاده از آن به تفاهم رسيده
  ).Vide. Jakobson, 1960: 359(بلكه خود هدف است ، ياكوبسن معتقد است نه يك وسيله

  

  گيري. نتيجه5
) را به سكوت 1960( اكوبسنهاي ارتباطي يتوان نقش) مي2008طبق چارچوب نظري افرات (

سكوت بليغ جزء لاينفك  در فيلم مورد مطالعه، نيز تعميم داد. با توجه به آنچه در مقاله ديديم
طور مؤثر در خلق و انتقال انواع شود و بهافراد محسوب ميهاي زباني روزمرة ارتباط

هاي گيرد. در اين فيلم سكوت بليغ تمام نقشهاي ارتباطي مورد استفاده قرار ميمختلف نقش
كند. از سوي ديگر عوامل بافتي و كاربردشناسي در ايجاد معاني ارتباطي ياكوبسن را ايفا مي

، گونه كه در تجزيه و تحليل شواهد مشاهده شدرند. آنسزايي دا هاي سكوت تأثير بهو نقش
، هنجارهاي فرهنگي، باورها و اعتقادات مذهبي، هاي مشترك مشاركان در ارتباط تجربه

هدف از برقراري ارتباط و نوع مخاطب در تعاملات زباني از ، روابط قدرت ميان مشاركان
جيح سكوت بر گفتار و همچنين جمله اين عوامل بافتي و كاربردشناختي هستند كه در تر

گيري نوع نقش خاص براي سكوت نقشي اساسي دارند و هريك از موارد سكوت بليغ شكل
احساسات و ، در بستر اين عوامل گاه تأثيرگذارتر از كلام صريح در ابراز و انتقال منظور
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  شوند.ته ميگرف كارعلاقه و مشاركت آنان در ارتباط به، اهداف افراد و همچنين ميزان توجه
  

  هانوشت. پي6
1. Ephratt 
2. Tannen 
3. stillness 
4. pause 
5. silencing 
6. referent 
7. emotive 
8. conative 
9. referential 
10. poetic 
11. phatic  
12. procedural  
13. conceptual conative 
14. speech act 
15. direct speech act 
16. indirect speech act 

17. Rhetorical question :جملات پرسشي است كه با طرح آن  كارگيريدر حالت كلي شامل انواع به
سؤالات صرفاً براي مطرح كردن موضوعي براي بحث به  نوعي از اين گوينده انتظار جوابي ندارد.

روند و بعضي براي اعلام رجحان يا انتظار موردي از ميان موارد ممكن ديگر توسط كار مي
 ).Vide. Routledge dictionary of language and linguistics,1009 :1996 ( گوينده است

 

  . منابع7

تقاطع سكوت در  :يشناس زبان دگاهيسكوت از د يگفتمان دلال. «)الف1387( لايل، يصادق •
-163. صص 24 .. شمجلة پژوهش علوم انساني». ييروا و سكوت يجتماعاتعامل 
184. 
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. كاركرد گفتماني سكوت در داستان كوتاه معاصر ايرانيب). 1387(  ------------ 
  نامة كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. پايان

  ».يداستان اتيدر خوانش متون ادب يهاي سكوت ارتباطنقش. «)1389(  ----------- 
  .211 - 187. صص 19ش  .يفارس اتيادب زبان و يپژوهش يعلمة املنصف

مندي روايت  ساختكاركرد گفتماني سكوت در ). «1389( يصادق لايلفرزان و ، سجودي
 1. ش )جستارهاي زباني( هاي زبان و ادبيات تطبيقي فصلنامة پژوهش». داستان كوتاه

  .88 - 69. صص 2و 
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